
تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد بازارها بیش از آنکه به متغیرهای 
واقعی مانند تورم، رشد اقتصادی یا تراز تجاری واکنش نشان دهند، 
اسیر اخبار سیاسی، تحولات امنیتی و حتی شــایعات می شوند. از 
جنگ هــای منطقه ای تا تنش های دیپلماتیک، هر شــوک سیاسی 
می توانــد پیــش از آنکه اثری واقعی بر اقتصاد بگــذارد، موجی از 
انتظارات روانی ایجاد کند؛ موجی که گاه خود به عامل اصلی نوسان 

قیمت ها تبدیل می شود.
بازارهایی که با خبر نفس می کشند

در ادبیات اقتصاد کلاسیک، فرض بر آن است که بازارها بر اساس 
داده های واقعی و اطلاعات بنیادی تصمیم می گیرند؛ اما در اقتصاد 
ایران، این فرض سال هاســت که جای خود را به واقعیتی متفاوت 
داده اســت. بازار ارز، طلا، ســهام و حتی مسکن، بیش از آنکه به 
گزارش هــای آماری واکنش نشــان دهند، به تیتر اخبار سیاسی و 
امنیتی حســاس هستند. این حساسیت، نه پدیده ای مقطعی، بلکه 
نتیجه تاریخی از تکرار شــوک های سیــاسی و نظامی در محیط 

پیرامونی ایران است.
از دهــه ۱۳۵۰ تاکنون، اقتصاد ایران همواره در معرض رویدادهای 
سیاسی بزرگ بوده اســت: انقلاب، جنگ هشت ساله، تحریم های 
چندلایه، مناقشات منطقه ای و تنش‌های مستمر با قدرت های جهانی. 
این توالی رویدادها، ذهنیت فعالان اقتصادی را به‌گونه ای شکل داده 
که »خبر بد« همواره محتمل تر از »سناریوی عادی« تلقی می شود. در 
چنین فضایی، بازار به جای تحلیل داده، به پیش دســتی روانی روی 

می آورد.
برای مثال، در بسیــاری از مقاطع، بدون آنکه تغییری در عرضه 
ارز یا سیاســت های پولی رخ دهد، صرف انتشار اخباری درباره 
افزایش تنش در خلیج فارس، حمله به یک پایگاه نظامی در منطقه 
یا تهدید تحریم های جدید، باعث جهش نرخ ارز شــده است. 
ایــن واکنش ها، بیش از آنکه مبتنی بر اثر واقعی رویداد باشــند، 
ناشی از »انتظارات بدبینانه« ای هستند که در حافظه تاریخی بازار 

نهادینه شده اند.
در واقــع، بازار ایران به مرور آموخته اســت که تحولات سیاسی 
می توانند به سرعت مسیر سیاست گذاری اقتصادی را تغییر دهند؛ از 
محدودیت های ارزی گرفته تا اختلال در صادرات نفت یا نقل وانتقال 
مــالی. بنابراین، فعال اقتصادی ترجیح می دهد پیش از وقوع رویداد 
واقــعی، موقعیت خود را تغییر دهد؛ حتی اگر آن رویداد هرگز رخ 

ندهد.
از جنگ تحمیلی تا تنش های منطقه ای؛ حافظه تاریخی بازار

برای درک ریشه های این رفتار، باید به عقب بازگشت. جنگ ایران و 
عراق، نخستین تجربه گسترده اقتصاد ایران با شوک نظامی بود. در آن 
دوران، نااطمینانی نسبت به آینده، کمبود کالا و اختلال در درآمدهای 
نفتی، ذهنیت »اقتصاد در وضعیت اضطرار« را در جامعه تثبیت کرد. 
پس از جنگ نیز، هرچند بازسازی آغاز شد، اما خاطره نااطمینانی از 

ذهن بازار پاک نشد.
در دهه های بعد، این حافظه تاریخی با تحریم های بین المللی تقویت 

شد. تحریم ها، به ویژه از اواخر دهه ۱۳۸۰، به بازار آموختند که یک 
تصمیم سیاسی در خارج از مرزها می تواند در کوتاه ترین زمان، نرخ 
ارز، تورم و دســترسی به منابع مالی را دگرگون کند. از این نقطه به 
بعد، بازار دیگر منتظر آمار رسمی نمی ماند؛ بلکه به »سیگنال سیاسی« 

واکنش فوری نشان می دهد.
تحــولات نظامی منطقــه، از جنگ های عراق و ســوریه گرفته تا 
درگیری های یمن و غزه، همواره به عنوان متغیرهای تشدیدکننده این 
نااطمینانی عمل کرده اند. حتی زمانی که ایران مستقیماًً درگیر نبوده، 
بازار این درگیری ها را به عنوان تهدید بالقوه برای تجارت، صادرات 

انرژی و روابط بین المللی تفسیر کرده است.
نکته مهم آن است که این واکنش ها لزوماًً عقلانی به معنای اقتصادی 
نیستند، اما از منظر روانی کاملًاً قابل توضیح اند. بازاری که بارها هزینه 
غافلگیر شــدن را پرداخته، ترجیح می دهد بدبین باشــد. در نتیجه، 
»ســناریوی بد« همواره وزن بیشتری در تصمیم گیری ها دارد؛ حتی 

اگر احتمال وقوع آن پایین باشد.
شایعه، سناریو و پیش خور شدن بحران ها

یکی از ویژگی های بارز بازار ایران، پیش خور شــدن بحران هاست. 
به این معنا که بازار، نه تنها به رویدادهای واقعی، بلکه به شایعات و 
سناریوهای فرضی نیز واکنش نشان می دهد. در بسیاری از مقاطع، 
تنها یک خبر تأییدنشده یا تحلیل بدبینانه در شبکه های اجتماعی کافی 

است تا موجی از تقاضای هیجانی شکل بگیرد.
این پدیده، به ویژه در بازار ارز و طلا، به وضوح دیده می شود. شایعه 

بسته شــدن یک تنگه، حمله احتمالی، یا حتی تعلیق یک مذاکره، 
می تواند باعث افزایش قیمت ها شود؛ افزایشی که گاه هیچ پشتوانه 
اقتصادی ندارد. اما همین افزایش، خود به عامل تقویت کننده انتظارات 

تورمی تبدیل می شود و چرخه ای معیوب را شکل می دهد.
در چنین شــرایطی، مرز میان »خبر« و »تحلیل« مخدوش می شود. 
بازار، به جای تفکیک اطلاعات معتبر از گما نه زنی ها، همه را در یک 
ســبد قرار می دهد. نتیجه آن است که واکنش ها اغلب بیش ازحد و 
ناپایدارنــد؛ جهش های ناگهانی که به همان ســرعت نیز می توانند 

اصلاح شوند، اما هزینه بی ثباتی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند.
از منظر سیاست گذاری، این وضعیت کار را دشوارتر می کند. حتی اگر 
متغیرهای واقعی اقتصاد در مسیر باثباتی قرار داشته باشند، انتظارات 
روانی می توانند مسیر بازار را منحرف کنند. به بیان دیگر، سیاست گذار 
نه تنها باید اقتصاد را مدیریت کند، بلکه باید با »ذهنیت بازار« نیز مواجه 

شود؛ ذهنیتی که محصول دهه ها تجربه نااطمینانی سیاسی است.
مهار انتظارات؛ حلقه مفقوده سیاست گذاری اقتصادی

بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون مدیریت انتظارات روانی، هیچ 
سیاست اقتصادی به طور کامل موفق نخواهد شد. دکتر محمدرضا 

واعظی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در این باره می گوید:
»در اقتصاد ایران، تحولات سیاسی و نظامی منطقه نقش یک متغیر 
پیش نگر را بازی می کنند. بازار قبل از آنکه اثر واقعی این تحولات را 
ببیند، واکنش نشان می دهد. اگر سیاست گذار نتواند روایت معتبر و 
به موقع ارائه دهد، شایعه جای واقعیت را می گیرد و انتظارات، خود به 

عامل تورم و بی ثباتی تبدیل می شود.«
به اعتقاد او، شفافیت، ارتباط مؤثر با افکار عمومی و کاهش فاصله 
میان خبر رسمی و ادراک بازار، از ابزارهای کلیدی مهار این انتظارات 
است. تجربه کشورهای درگیر تنش های ژئوپلیتیک نشان می دهد 
که سکوت یا تأخیر در اطلاع رسانی، معمولًاً به تشدید واکنش های 

هیجانی منجر می شود.
در نهایت، باید پذیرفت که بازار ایران، محصول یک تاریخ خاص 
اســت؛ تاریخی که در آن سیاست و امنیت، همواره سایه ای سنگین 
بر اقتصاد داشــته اند. تا زمانی که این واقعیت در سیاست گذاری به 
رسمیت شناخته نشود، بازار همچنان بیش از داده ها، به خبر و شایعه 
واکنش نشان خواهد داد. مدیریت اقتصاد، در چنین شرایطی، بدون 

مدیریت انتظارات روانی، ممکن نیست.

اقتصادی 66

         گروه اقتصادی -  بازارهای ایران سال هاست آموخته اند تحولات سیاسی و نظامی منطقه را جدی تر از شاخص های اقتصادی 
بگیرند؛ نتیجه، شکل گیری انتظاراتی است که خود به عامل نوسان تبدیل می شود.
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چرا خبرهای سیاسی زودتر از آمار، 
بازار را تکان می دهد!

گروه اقتصادی-         در حالی که تورم ۶۰ درصدی 
کشــور مانند یک کوره، قدرت خرید مردم را ذوب 
می کند، متولیان اقتصــادی ریزش ۰.۱ واحدی تورم 
مســکن در دی ماه را به تماشا نشسته و آن را آرامش 
بــازار می نامند؛ غافل از اینکه ایــن نه آرامش، بلکه 
»ثبات گورستانی« معامله ای است که به دست جنگ، 

ناآرامی های اخیر و قطع اینترنت ایجاد شده است.
کارنامه  وزارت راه و شهرســازی در ســال ۱۴۰۴ با 
ضمیمه ای از وعده های میلیونیِِ تحقق نیافته و آماری 
از رکود تاریخی، به نقطه ی سرنوشت ساز خود رسیده 
است. افت ناچیز تورم ماهانه مسکن که مقامات آن را 
نشــانه ای مثبت می خوانند، در واقع »صدایِِ سقوطِِ« 
معاملاتی اســت که تحت تأثیر انفعــال مدیریتی و 
ناترازی‌های اقتصادی به کُُما رفته است. در این میان، 
طبقه مستأجر که زیر چرخ دنده های تورم ۶۰ درصدی 
رها شده اســت، بهایِِ گزافِِ شکست سیاست‌های 
حمایــتی دولتی را با حاشیه نشینی بیشــتر و حذفِِ 

پروتئین از سفره هایشان می پردازد.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده 
خانوارهای کشور در دی ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که بر 
اســاس این گزارش، تورم نقطه به نقطه کشور در ماه 
گذشــته به ۶۰ درصد رسیده که رقمی بی سابقه بوده 
اســت. همچنین، بررسی آمار تورم در بخش مسکن 
نشــان می دهد که همچنان رکود و افت معاملات در 

بازار ملک و املاک کشور ادامه دارد.
برخلاف روند سنتی هر سال، معاملات بازار مسکن 

امسال بیشتر در تابستان جریان داشت و در ماه های بعد 
سیر نزولی پیدا کرد؛ جنگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل، 
ناترازی‌های اقتصادی، نبود چشم انداز مثبت در حوزه 
اقتصاد مســکن و وقایع تلخ اخیر، همگی زخم‌های 

عمیقی بر پیکر بازار املاک کشور وارد کردند.
هر ســال، فصل زمســتان و به ویژه ماه دی، یکی از 
دوره های پرمعامله در بازار مسکن به شمار می رفت 
و حجم معاملات در این ماه نســبت به ماه های قبل 
افزایش پیدا می کرد. با این حال، به نظر می رسد، امسال 
به دلیل ناآرامی های اخیر، این روند سنتی شکسته شده 

و حجم معاملات مسکن کاهش یافته است.
وقتی ناآرامی و قطعی اینترنت،

 قفل بر در بنگاه ها زد!
اما نکته مهم اینجاســت که وقتی مرکز آمار می گوید 
تورم ماهانه مســکن اندکی کم شده، به معنای ارزان 
شــدن خانه نیســت؛ بلکه به این معناست که چون 
هیچ کس سراغ خرید و فروش نمی رود، قیمت ها فعلًاً 
»قــدرت جهش« ندارند و  بــازار از »ترس« و »ابهام« 
قفل شــده است؛ این درحالی است که به طور سنتی، 
دی ماه فصل گرم  کردن موتور بازار برای شب عید بود 
اما امســال تلاقی ترس از جنگ، ناآرامی های دی ماه 
۱۴۰۴ و قطــعی اینترنت، باعث شــد مردم به جای 
امضای قولنامه، پول هایشــان را زیر بالش پنهان کنند 

یا به بازارهای نقدشونده تر ببرند.
زمــانی که اینترنت محــدود می شــود و رگ های 
اطلاع رســانی بازار  مانند سایت های خرید و فروش 

و ارتباط مشــاوران قطع می شود خریدار و فروشنده 
یکدیگر را پیــدا نمی کنند و بازار در بی خبری مطلق 

فرو می رود. 
چگونه تورم ۶۰ درصدی بازار را به بن بست کشاند؟

ایــن آمارها عملًاً اعلام شکســت سیاســت های 
حمایتی در حوزه مســکن است؛ چراکه  وزارت راه 
و شهرسازی سال هاســت وعده ی ساخت میلیونی 
مسکن را می دهد، اما در حالی که تورم نقطه به نقطه 
۶۰ درصد اســت، هیچ اثر ملموسی از عرضه ی انبوه 
مسکن که بتواند قیمت ها را بشکند، دیده نمی شود . 
بنابراین انفعال در ساخت وساز باعث شده مسکن از 
یک کالای مصرفی به یک »رؤیای دست نیافتنی« برای 

نسل جوان تبدیل شود.
همچنیــن قیمت مســکن بیش از آنکــه به مصالح 
ساختمانی وابسته باشد، به »چشم انداز امید« وابسته 
اســت؛ بنابراین ناتوانی تیم اقتصادی دولت در مهار 
تورم عمومی که به رکورد بی سابقه ۶۰ درصد رسیده 
است و عملًاً بازار مسکن را به یک پناهگاه برای حفظ 

ارزش پول تبدیل کرده اســت؛ پناهگاهی که حالا به 
دلیل تنش های سیاسی و ناآرامی ها، خود آن هم ناامن به 
نظر می رسد.  رکود در خرید و فروش، به معنای فشار 
مضاعف بر بازار اجاره است و وقتی معاملات متوقف 
می شــود، مالکان به دلیل تورم ۶۰ درصدی عمومی، 
هزینه های خود را از جیب مستأجران جبران می کنند 
و   وزارت راه و شهرســازی عملًاً هیچ ابزار کنترلی 
کارآمدی برای حمایت از مستأجران در این »سال تلخ« 

ارائه نداده است.
 نتیجه گیری نهایی بازار مسکن در دی ۱۴۰۴، قربانی 
»بی تصمیمی« و »تنش« شده است و افت اندک تورم 
ماهانه، نه یک دستاورد، بلکه »صدای سقوط« معاملات 
است. اگر دولت نتواند تورم ۶۰ درصدی را مهار کند و 
امنیت روانی را به جامعه بازگرداند، مسکن همچنان در 
رکــودی باقی خواهد ماند که خروجی آن چیزی جز 
حاشیه نشینی بیشتر و ناامیدی اجتماعی نخواهد بود. 
نهادهای مسئول باید بدانند که با »آمار« نمی توان برای 

مردم سقف ساخت!

دی ماه سیاه در جاده مخصوص املاک ؛

شکست سنگین وزارت راه و شهرسازی
 در »سالِِ تلخ« مسکن!

گروه اقتصادی -  بازار طلا در حالی به اســتقبال عبور از مرز روانی ۲۰ میلیون تومان برای هر گرم می رود که 
توازن عرضه و تقاضا تحت تأثیر »تقاضاهای احتیاطی« کاملًاً بر هم خورده است و نوسانات شدید در بازارهای 
بین المللی و ورود سرمایه گذاران خرد به بازار طلا برای دوری از ناامنی های سیاسی، چنان ابهامی به آینده این 

بخش بخشیده که فعالان باسابقه از پیش بینی دقیق روزهای آتی بازمانده اند.
بازار طلا و ســکه ایران تحت تأثیر تنش های فزاینده سیاسی و لشــگرکشی های بین المللی، به مرزهای قیمتی 
بی ســابقه ای رسیده اســت؛ در حالی که هر گرم طلای ۱۸ عیار در یک‌قدمی ۲۰ میلیون تومانی شدن قرار دارد 
و حاکمیت »اقتصاد ترس« باعث شده تا سرمایه‌گذاران به قصد ذخیره سازی و حفظ ارزش دارایی‌های خود، 
تقاضایی غیرطبیعی را به بازار تزریق کنند؛ وضعیتی که در آن اونس جهانی ۵۲۰۰ دلاری و دلار صعودی، موتور 

محرک رکوردشکنی های پیاپی شده است. 
تلاقی افزایش خیره کننده قیمت اونس جهانی با بی ثباتی های نظامی در منطقه، بازار طلای داخلی را با شوکی 
عظیم روبرو کرده و قیمت ســکه تمام بهار طرح جدید را به قله ۲۰۳ میلیون تومانی رســانده اســت که این 
تلاطم قیمتی که ریشــه در تحرکات اخیر ترامپ در منطقه و ناامنی های بین المللی دارد بازار را در وضعیتی 
پیش بینی ناپذیر قرار داده اســت؛ به طوری که حتی کوچک ترین قطعات سکه نیز ارقام میلیونی بی سابقه ای را 

ثبت کرده اند و عطش خریداران مانع از عقب نشینی قیمت ها شده است. 
رصد قیمتی از بازار آزاد نشــان می دهد که قیمت طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان و قیمت ســکه 
طرح جدید ۲۰۳ میلیون تومان شده است و براساس نرخ های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم اکنون 
قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۹ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۹۵ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۲۰۳ میلیون تومان است. 
در بازار ســبزه میدان، قیمت نیم ســکه بهار آزادی ۱۰۴ میلیون تومان، ربع سکه بهار آزادی ۵۹ میلیون تومان، و 
ســکه یک گرمی ۲۶ میلیون تومان تعیین شــده اســت و به فروش می رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۸۶ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزش گذاری شــده اســت؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی 

۵۲۷۴ دلار است.
عباداله محمدولی عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران درخصوص علت افزایش 

قیمت ها گفت: باتوجه به حساسیت های بالا درحوزه سیاسی و افزایش قیمت اونس جهانی طلا اقتصاد مسیر 
ترس را پیش گرفته است و سرمایه گذاران به شکل متقاضی وارد بازار طلا شده اند و به قصد ذخیره سازی طلا 

اقدام به خرید کرده اند که همین مساله باعث افزایش قیمت ها در بازار شده است. 
محمد ولی تاکید کرد: تب و تاب خریداران از ترس افزایش قیمت های ناگهانی و افزایش صعودی نرخ اونس 
جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت دلار همگی دست به دست هم داده است تا بازار داخلی طلا به هر گرم 
20 میلیون تومان نزدیک شود و با این وضعیت مشخص نیست آینده بازار طلا به کجا برسد و هیچ کس هم 

نمی تواند پیش بینی دقیقی از این بازار بدهد. 
او تاکید کرد: متاسفانه به دنبال ناامنی در حوزه های بین الملل ، سیاسی، نظامی و لشگرکشی های اخیر ترامپ 
به منطقه ســرمایه ها دچار هراس شده اســت و دراین وضعیت بهترین چاره ذخیره سازی طلا است التهاب 
غیرطبیعی را مخابره می کند که البته احتمال دارد که قیمت ها اول هفته آینده اصلاحی بخورد و اندکی عقب 

نشینی کند اما اگر با همین عطش فعلی جلو برود عقب نشینی کردن قیمت ها دور از ذهن به نظر می رسد.

 بازار طلا در تسخیر »هیولای ترس«!بازار طلا در تسخیر »هیولای ترس«!

گــروه اقتصادی -  وزیر اقتصــاد جزییات عملکرد 
صندوق های ارزی را اعلام کرد.

عــلی مــدنی زاده،  وزیــر اقتصاد    دربــاره جزییات 
صندوق های  ارزی و اثر آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: 
موضوع راه اندازی و فعالیت سه صندوق ارزی را ارایه 
داده ایم و با تصویب مجوز فعالیت آن ها از سوی بانک 

مرکزی آغاز به کار می کنند.
وی با تاکید بر اینکه این صندوق های ارزی به تمام مردم 
خدمات ارایه می دهند، ادامه داد: مردم ارزهای خود را در 
این صندوق نگهداری و سپرده گذاری می کنند و  بابت 

آن سود ارزی دریافت خواهند کرد.  
وزیــر اقتصاد گفــت: کارکرد این صندوق ها شــبیه 
صندوق های با درآمد ثابت اســت و مردم هر میزان ارز  

خود را می توانند وارد این صندوق ها کنند.
مدنی زاده درباره میزان ســود صندوق های ارزی افزود: 
سود آن هم شبیه به صندوق های با درآمد ثابت خواهد 
بود و احتمالا سود بین ٨ تا ١٢ درصد خواهد باشد و نکته 

مهم این است که سود ارزی خواهد بود.  
وی با تاکید بر اینکه ایرانی های مقیم خارج از کشــور 
هم می توانند در این صندوق های ارزی مشارکت داشته 

باشــند و ارز خــود را وارد این صندوق ها کنند، اظهار 
داشــت: منعی برای سرمایه گذاری ایرانی های خارج از 
کشور در این صندوق ها وجود ندارد و پیش بینی می کنیم 
با توجه به سود این صندوق ها، استقبال خوبی از سوی 

مردم صورت گیرد.

وزیر اقتصاد خبر داد:

فعالیت صندوق های ارزی با سود 
ارزی ١٢ درصدی

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری،تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR
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گروه  اقتصادی-       افزایش نرخ تورم سالانه به ۴۴.۶ 
درصد در دی ماه، اگرچه همــه دهک های درآمدی را 
تحت تأثیر قــرار داده، اما جزئیات آمارهای رســمی 
نشــان می دهد فشار اصلی تورمی، بیش از همه متوجه 

دهک های پایین جامعه است.
تورم در ایســتگاه دی ماه بار دیگر رکوردشکنی کرد و 
تصویر نگران کننده تری از فشــار فزاینده بر معیشــت 
خانوار های ایرانی به نمایش گذاشت؛ فشاری که اگرچه 
همه دهک‌های درآمدی را دربر گرفته، اما شدت آن برای 

اقشار کم درآمد به مراتب بیشتر بوده است.
بر اســاس تازه ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان دی ماه سال جاری 
به ۴۴.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه های 
گذشته افزایش یافته و نشان دهنده تداوم روند صعودی 
تورم در اقتصاد کشور است. بررسی جزئیات این آمار 
نشــان می دهد که فشار تورمی میان گروه‌های کالایی و 
همچنین دهک های درآمدی، توزیعی نامتوازن داشته 
اســت. بر مبنای این گزارش، میانگین نرخ تورم سالانه 
در گروه خوراکی ها بــه ۵۵.۴ درصد افزایش یافته؛ در 
حالی که تورم کالا هــای غیرخوراکی و خدمات ۳۹.۲ 
درصد ثبت شــده است. این اختلاف معنادار به روشنی 
بیانگر آن است که اقلام ضروری و روزمره، بیش از سایر 
کالاها، سبد هزینه ای خانوار ها را تحت فشار قرار داده اند؛ 
موضوعی که اثر آن برای دهک های پایین درآمدی بسیار 

پررنگ تر است.
نگاهی به توزیع تورم میــان دهک های درآمدی، ابعاد 
نابرابری تورمی را آشــکارتر می کند. در شــرایطی که 
تورم ســالانه کل کشــور ۴۴.۶ درصد اعلام شده، نرخ 
تورم دهک اول )کم درآمدترین دهک( به ۴۶.۷ درصد 
رسیده است؛ رقمی بالاتر از متوسط کشوری. در مقابل، 

دهــک دهم )پردرآمدترین دهک( تورمی معادل ۴۳.۵ 
درصد را تجربه کرده است. این اختلاف نشان می دهد 
که خانوار های کم درآمد، سهم بیشتری از فشار تورمی 

را متحمل شده اند.
البته بررسی تفکیکی تورم در بخش خوراکی ها، تصویر 
متفاوت تری ارائــه می دهد. طبق آمار مرکز آمار، تورم 
خوراکی‌هــا برای دهک اول ۵۳.۹ درصد و برای دهک 
دهم ۵۶ درصد ثبت شده است. این داده ها حاکی از آن 
است که در بخش خوراکی ها، فشار تورمی بر دهک‌های 
بالای درآمدی اندکی بیشتر بوده؛ موضوعی که می تواند 
ناشی از تفاوت الگوی مصرف و سهم کالا‌های متنوع تر 

در سبد غذایی این دهک ها باشد.
در مقابل، در بخش کالا های غیرخوراکی و خدمات، بار 
دیگر دهک های کم درآمد آسیب پذیرتر ظاهر می شوند. 
متوســط تورم سالانه این بخش در کشور ۳۹.۲ درصد 
اعلام شــده، در حالی که این شاخص برای دهک اول 
۴۰.۵ درصــد و بــرای دهک دهــم ۳۹.۳ درصد بوده 
است؛ اختلافی که نشان می دهد هزینه های خدماتی و 
غیرخوراکی، فشار بیشتری بر خانوار های کم درآمد وارد 

کرده است.
در مجموع، آمار های تورمی دی ماه نشان می دهد که نرخ 
تورم ســالانه برای سه دهک نخست جامعه به حدود 
۴۷ درصد رسیده؛ سطحی بالاتر از میانگین کل کشور. 
این واقعیت، در کنار پیامد های اصلاحات ارزی و تداوم 
نوســانات قیمتی، ضرورت حمایت هدفمند و مؤثر از 
دهک های پایین درآمدی را بیش از پیش برجسته می کند. 
به نظر می رســد در روز های بررسی لایحه بودجه سال 
آینده، اتخاذ تدابیر مشخص و کارآمد برای کاهش فشار 
معیشتی بر این خانوارها، به یک مطالبه جدی اقتصادی و 

اجتماعی تبدیل شده است.

تورم سه دهک اول بالاتر از میانگین کشور؛تورم سه دهک اول بالاتر از میانگین کشور؛

فشار اصلی بر دوش کم درآمدهاست!


